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پیدا شدن یکی از دختران 
مفقود آبادان

دادســتان آبادان اعلام کرد کــه پیکر یکی از چهار دختر 
مفقودشــده در آبادان، پیدا شــد. به گزارش شرق،‏ پیرو 
خبر منتشرشــده در فضای مجازی مبنی بر پیداشــدن 
یکی از دختران مفقودشده در شهرستان آبادان، دادستان 
عمومی و انقلاب این شهرســتان توضیحاتــی ارائه کرد. 
روح‏الله زندی گفت: »در ماه‏های اخیر چهار مورد گزارش 
مفقــودی به این دادســرا اعلام شــد که یک‌مــورد آن با 
اقدامات پلیسی در تهران، شناسایی و از طریق اورژانس 
اجتماعی بهزیســتی به خانواده او تحویل داده شد.« بنا 
بر اعلام دادگســتری خوزســتان در روز سه‏شنبه چهارم 
آذرماه: »یک مورد دیگر، فرد مفقودشده به‌دلیل اختلافات 
خانوادگی در بیرون از منزل، اقدام به خودکشی کرده بود 
که پس از تایید توسط پزشکی قانونی، جسد به خانواده 
او تحویل داده شد.« دادستان عمومی شهرستان آبادان 
گفت: »اقدامات قضایی و پلیســی بــرای پیداکردن دو 
دختر دیگر که اخیراً نام آنها در فضای مجازی و رسانه‏های 

خبری منتشر شده بود، کماکان ادامه دارد.« 

 دخالت عامل انسانی 
در آتش‏سوزی الیت 

رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام 
کــرد که دخالت عامل انســانی در آتش‏ســوزی الیت، 
قطعی اســت. به گزارش ایلنا، رضــا افلاطونی درباره 
عامل وقوع حریق گسترده در جنگل‏های الیت چالوس 
توضیــح داد و گفت: »در منطقه الیــت مازندران، طی 
۱۰ تا ۲۴ آبان‌ماه، چندین حریق ثبت شــد. باتوجه به 
صعب‏العبور بودن منطقه، وقوع آتش‏ســوزی طبیعی 
بعید و عامل انسانی قطعی است. بررسی‏ها درباره عمد 
یا سهو بودن حادثه ادامه دارد. خشکسالی شدید و ۶۳ 
روز بی‏بارشی، جنگل‏های شمال را به‏شدت آسیب‏پذیر 
کرده اســت. تکرار آتش‏ســوزی‏های الیت، زنگ خطر 

جدی برای همه ماست.« 

خبرسازان

‏فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‏ای
 EPC موضوع: پروژه احداث خطوط لوله 24 و 16 اینچ هفت‏تپه به روش

به شماره مناقصه 01/791636
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و گاز می‏باشند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‏ای واگذار نماید. مناقصه‏گران می‏توانند در مناقصه مزبور شرکت کرده و نسبت به ارائه پیشنهادات اقدام نماید.
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نوبت اول
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

روابط عمومی شركت مهندسی و توسعه گاز ایران

شناسه آگهی: 2044954

برابر آرا صادره هیات‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف 1- برابر رای شماره 14508 مورخ 1404/07/17 هیات چهارم 
مالکیت آقای سیدیحیی محمدی چیگوئی به شماره شناسنامه 581 کد ملی 6329685835 فرزند سیدمحمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 150/80 مترمربع پلاک شماره 694 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر املاک تایید و محرز گردیده است. ردیف 2- برابر 
رای شماره 14509 مورخ 1404/07/17 هیات چهارم مالکیت خانم آمنه محمدی چیگوئی به شماره شناسنامه 6 کد ملی 6329866430 فرزند ابوالحسن نسبت به سه دانگ مشاع از 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/80 مترمربع پلاک شماره 694 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر املاک تایید و 

شهریاری - رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهانمحرز گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/9/5    

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

عملًا بخشی از قلمرو خود تلقی می‏کند، در عرض دو سال 70 هزار 
آدم می‏کشد. اتحادیه اروپا، یعنی مرکز دموکراسی، اجازه می‏دهد 
برای جلوگیری از ورود پناه‏جویان هزاران انســان در مدیترانه غرق 
شــوند. قدرت‏گیری راست‏های افراطی در اروپا و آمریکای شمالی 
دیگر به امری روزمره تبدیل شده است. اینها وضعیت‏هایی نیست 
که بعد از جنگ جهانی دوم بتوانیم شاهدمثال‏های زیادی برایش 
بیاوریــم اما از جایی به‏بعد شــروع می‏کنند به زیادشــدن؛ مثلًا در 
رواندا، یوگسلاوی، فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی و... باید دید 
این‏میان نســبت دولت‏ها با مردم و جمعیت چیست و آیا می‏‏شود 
در کتگوری‏هــای آشــنا، آنهــا را فرمول کرد؟ از نظــر من ناممکن 
است؛ به‏همین‏دلیل برای نامگذاری این وضعیت با مشکل روبه‏رو 
می‏شــویم. برگردیم به ایران؛ به نظر من ما در وضعیت اســتثنایی 
نیستیم. در فاجعه‏ای‏که اتفاق می‏افتد با جهان هم‏زمانیم، هرچند 
اینجا به‏صورت خیلی تشــدیدیافته و افراطی اتفاق بیفتد، جاهای 
دیگری هســت ـ نه‏چندان دور از ما ـ که خیلی شدیدتر و افراطی‏تر 
اتفــاق می‏افتد. شــاید باید بالاخــره یاد بگیریم جهــان را ازمنظر 
ضعیف‏ترین حلقه‏هــای زنجیر بخوانیم و تفســیر کنیم. همانطور 
کــه گفتــم، حکومت و مــردم انــگار در دو فضا زندگــی می‏کنند. 
حس می‏کنم از زمانی به‏بعــد، بخش‏هایی از جامعه به این نتیجه 
رسیده‏اند که نمی‏توان انتظاری از بالا داشت. وقتی شما از کسی 
انتظاری ندارید، او نه دوست شماست، نه دشمن شما؛ بنابراین وارد 

فاز انکار می‏شوید. 
Ó  مثــال‏اش در ادبیات ما می‏‏شــود همان شــعر شــاملو که‌

»عدوی تو نیستم من، انکار توأم.«
بله. دقیقاً. مــا در وضعیت انکار قرار داریم و صورت‌بندی مفهومی-
نظری این وضعیت راحت نیست. انکار به معنی بی‏تفاوتی نیست. 
به این معنی هم نیســت که گروه‏های مختلف اجتماعی مطالباتی 
ندارند. مخاطب این مطالبات هم اغلب سازمان‏ها و نهادهای دولتی 
هستند اما بسیاری از مردم بر مبنای تجربه یاد گرفتند که دولت به یک 
شرکت سهامی خاص تبدیل شده و فقط برای اقلیت کوچکی نقش 
توزیع منابع دارد؛ آن‏هم در ازای اعلام وفاداری. در این حالت اکثریت 

مردم ناچارند راه‏ها و سازوکارهایی برای مراقبت از خود پیدا کنند.
Ó  بگوییــم و  بگیریــم  وام  از همین‏نظــر شــما  ‌نمی‏شــود 

جامعه‏شناســان از ایــن به‏بعــد بیش‏ازآنکه روی گسســت 
اجتماعی کار کنند، باید روی انکار اجتماعی تأمل کنند؟

بله. درست اســت، باید قاعدتاً این کار را بکنند؛ به‏جای اینکه دائم 
از فروپاشــی اجتماعی حرف بزنند. اما جامعه‏شناســی عموماً علم 
محافظه‏کاری است. ما به‏سختی می‏توانیم با این ایده وداع کنیم که 
دولت نماینده و تجلی منفعت عامه است. هرچقدر هم شاهدمثال 
بیاوریم که چنین نیست، یا لااقل دیگر اینطور نیست، عادت و تنبلی 
ذهن در مقابل واقعیت مقاومت می‏کند. این جاافتاده که دولت بنا بر 
ذات تجلی منفعت‏عامه است و اگر منفعت‏عامه را نمایندگی نمی‏کند، 
آسیبی، اشکالی در کار است که باید رفع‏اش کرد. در ایران مثل همه 
کشورهای توســعه‏نیافته دیگر، دولت مدرن برای رفع عقب‏ماندگی 
از جهان پیشــرفته در غرب شکل گرفت و مشروعیت‏اش را از ادعای 
توســعه کســب می‏کرد اما این دوره نه‏تنها در ایران به‏سر رسیده که 
دولت و توسعه، دیگر هم‏پیوند نیستند. مسئله دولت و حاکمیت دیگر 
این نیست که جمعیت را برای پیشبرد توسعه تربیت و بسیج کند. من 
به سال 1384 به‏همین‏دلیل اشاره کردم. تا قبل از آن اصلاحات دوم 
خرداد را داشــتیم که با همین ادعای توسعه توانست بخش مهمی 
از جامعــه را جذب کند، اما به‏نظر مــن ما از آن به‏بعد از این وضعیت 

به‏صورت برگشت‏ناپذیری خارج شده‏ایم. 
Ó  به نظرتــان »دولت«، عامدانــه و آگاهانه ایــن کار را کرده یا‌

مجبور شده؟
به‏نظرم مجبور شده و خیلی هم ککش نگزیده است. 

Ó  به‏احتمــال زیاد، اجبــاری برای حفظ وضعیــت موجود یا‌
فرونپاشیدن... 

بله. به‏نظرم برای فرونپاشــیدن. از داخل کشور که نگاه کنیم فقط 
نــزاع بیــن اصلاح‏طلــب و اصول‏گرا یا ســاخت انتخابــی قدرت و 
انتصابی شــدن و غلبه دومی بر اولــی را می‏بینیم. ممکن بود این 
نزاع طور دیگری پیش برود اما این نزاع را باید در بافت بزرگ‏تری، در 
تحولات جهانی و منطقه‏ای خواند. یکدست‏شدن ساخت قدرت به 
یک‏معنا انطباق پیداکردن با این تحولات است. غلبه یکی از تند‏ترین 
اشکال سیاست‏های نئولیبرالی یا بنیادگرایی بازار به‏همراه سیاست 
منطقه‏ای عمق استراتژیک، نتیجه این انطباق پیداکردن است. نباید 
فکر کنیم که سو‏گیری به شرق )روسیه و چین( در تضاد با انطباق با 
جهانی‏شدن نئولیبرال است. پیامد این انطباق نسبی شدن جایگاه 
جمعیت و سرزمین ملی است. سیستم خودش را متولی و مسئول 
یک اقلیت کوچک وفادار می‏داند، بقیه هم به حال خودشــان رها 
می‏شــوند. البته در طول عمر نظام جمهوری اسلامی فکر می‏کنم 
همواره گروهی وجود داشته‏اند که حتی دوست داشته‏اند جمعیت 
ایران هفت، هشــت میلیون نفر باشــد؛ یک‏جوری این احســاس 
را داشــته‏اند که این جماعت به‏درد پروژه آنهــا نمی‏خورد و به امت 
وفادار تبدیل نمی‏شــود. حالا این تلقی، رادیکال شده و دست‏بالا 
را دارد. هفت، هشــت میلیون خــودش را پیدا کــرده و با همان‏ها 
زیست می‏کند، به بقیه هم گفته بروید هرکاری می‏خواهید بکنید. 
رئیس‏جمهوری همین چنــدروز پیش خیلی رک گفت که خودتان 

برای خودتان فکری بکنید. 
Ó  ایــن موضوعــی اســت کــه در فضــای روشــنفکری و ‌

جامعه‏شناسی ایران خیلی کم به آن پرداخته شده است. 
به‏نظرم فضای روشــنفکری مــا اگر حتی حاضر به مواجه‏شــدن با 
واقعیت باشد، آن را چندان جدی نمی‏گیرد. با واقعیت آسیب‏شناسانه 
روبه‏رو می‏شــود. همانطــور که گفتم این تصور وجــود دارد که ما در 
وضعیت استثنایی هستیم. چون از مسیر طبیعی توسعه و دموکراسی 
خارج شــدیم، دچار این وضعیت هستیم. تصور می‏‏شود اگر به این 
مســیر برگردیم، مشکلات حل می‏شود، رابطه دولت و جامعه از این 

حالت ناهنجار کنونی بیرون می‏آید؛ همان ایده قرارداد اجتماعی. 
 ـکه تصور کنیم   ـحتی در سطح منطقی  اصلًا این آمادگی وجود ندارد 
این وضعیت گذرا نیست و پایدار است؛ در این صورت باید از منافع و 
عقلانیتی که باعث تداوم وضعیت می‏شود، پرسش کرد؛ باید رابطه 
دولت و جامعه را از بنیاد مورد بازاندیشی قرار داد. شاید بشود گفت، 
بخش‏های مهمی از جامعه براساس تجربه به وضعیت انکار رسیده‏اند 
اما جریان روشــنفکری همچنان در وضعیت پیشین درجا می‏زند. 
به‏جــای جدی‏گرفتن واقعیت دولت و جامعــه، مرتب در پی اصلاح 
یا تسخیر دولت اســت تا به وضع مردم کنار گذاشته‏شده رسیدگی 
کند. اینجا مخاطب من در درجه اول، نیروی روشنفکری چپ است 
که به‏جای تأمل نظری و مطالعه تجربی نیرویی که مدعی نمایندگی 
آن است، یعنی فرودستان یا آنچه امروز پریکاریات خوانده می‏شود، 
چشم‏اش همواره به دولت است و حاضر به دیدن این واقعیت نیست 
که دولت خیلی وقت اســت دیگر آینده‏ای پیش‏روی این گروه بزرگ 

اجتماعی نمی‏گذارد. 
Ó  اینها یعنــی دوری از آنچــه در طول تاریخ چــپ، پرولتاریا‌

نامیده شده است...
بله. پرولتاریا، فرودستان. به‏هرحال اینها گروه‏های اجتماعی‏اند که 
چپ ادعای نمایندگی‏شــان را دارد و خب آنها از یک‏طرف، بیش از 
بقیه در این مناسبات له می‏شــوند. ازطرف‏دیگر با اتخاذ استراتژی 
بقــا و مراقبت، تداومــی را به‏رغم دولت و ســرمایه ممکن می‏کنند. 
این استراتژی‏ها چیســتند و چه پیامدهای سیاسی دارند؟ به‏نظرم 
این‏ها ســوال‏های اصلی هســتند که باید به آنها پرداخته شود. اما 
انــگار تصوری وجود دارد که اگر به اینها بپردازیم، گریبان دولت را از 

مسئولیت اجتماعی‏اش رها کرده‏ایم.
Ó به‏نظرتان چرا چپ این را نمی‏پذیرد؟‌

نکته‏ای که گفتم، یک گرایش جهانی است در نیروی چپ و مختص 
ما نیست. اما اینجا به‏طور خاص بروز می‏کند که شاید فقط مربوط به 
چپ نیست، بلکه کل فضای روشنفکری و سیاسی را شامل می‏شود. 
به‏نوعی انگار در فضای اوهام به‏سر می‏بریم. یعنی فضایی‏که ارتباط 
با واقعیت قطع شــده اســت. فکر می‏کنم همان تصور در وضعیت 
استثنا قرارداشتن، خیلی ربط دارد با این فضای اوهام. فکر می‏کنیم 
 ـبه سیاق سابق دارد جلو می‏رود و ما حتی دیگر   ـیعنی غرب  جهان 
تعقیب‏اش نمی‏کنیم. اینطور، هم نســبت با واقعیت جهانی قطع 

می‏شود، هم با واقعیتی که در آن زندگی می‏کنیم.
Ó  شما نظر مشــابهی هم درباره نظام دانش در ایران دارید و‌

بارها درباره‏اش بحث کرده‏اید.  
بلــه. درباره نظــام دانش اجتماعی مــن بارها بحث کــردم. اجازه 
بدهید الان فقط درباره آنهایــی صحبت کنیم که دغدغه واقعیت 
و زندگی اجتماعی را دارند. من برداشــتم این است که بیشتر آنها 
حاضر نیستند بپذیرند که جهان تغییر کرده است و ما ـ یعنی ایران ـ 
بیرون از این تغییرات نیستیم. یعنی هنوز آینده‏ای را تصور می‏کنند 
که خیلی‏وقت اســت سپری‏شده. شــما اگر مدام درباره آینده‏ای 
که سپری‏شــده فکر کنید، به‏طور روزافزون نســبت‏تان با واقعیت 
قطع می‏شــود. مثلًا وقتی درباره آینده بحث می‏شود، اینها هنوز 
اروپای دهه‏ی 1970 را در ذهن دارند. یعنی وضعیت سرمایه‏داری 
فوردیستی، آنجا‏که دولت رفاه وجود دارد و تحت نظارت این دولت 
توافقی بین کار و ســرمایه به‏نفع گســترش بازار داخلــی و ادغام 
نیروی کار در فرآیند بازتولید و انباشت گسترده سرمایه وجود دارد و 
دموکراسی پارلمانی گسترده ممکن شده است. وقتی درباره غرب 
حــرف می‏زنیم، همه می‏دانیم که این مؤلفه‏ها دیگر وجود ندارند؛ 
اما به محض اینکه دربــاره ایران حرف می‏زنیم این اروپا، این غرب 
سپری‏شده دوباره مبنای مقایســه و ترسیم آینده‏ای که باید به آن 
برسیم، قرار می‏گیرد. چرا آینده‏ای را تصور می‏کنیم که عملًا دیگر 
وجود ندارد؟ اگر شما اتوپی‏تان را بگذارید آینده سپری‏شده، دچار 
فضای اوهام می‏شوید و حاضر نیستید با واقعیت جلوی چشم‏تان 

مواجه شوید.
Ó  .شــما در میان حرف‏هایتان گریزی به مســئله غــزه زدید‌

موضوع فلســطین و غزه در دو سال اخیر یکی از مهمترین 
موضوعات در ســطح جهانی بوده؛ در کشــورهای مختلف 
مــردم به خیابان آمدنــد و حمایت کردند. به‏نظرتــان چرا در 
ایــران علاوه بــر شــکل‏نگرفتن چنین فضــای خیابانی‏ای، 
گفتمان غیردولتی اپوزیسیون خارجی و حتی داخلی روی 
این موضوع حســاس نبود؟ نیروهای سیاسی چه نقشی در 

سوگیری‏های ‏به‏نفع غزه می‏توانستند داشته باشند؟
دیدن تصاویر غزه در دو ســال گذشــته به‏خودی خود زجرآور است، 
به‏خصــوص زمانی‏که فکر کنی هیچ توانی بــرای مقابله مؤثر با این 
فاجعه نداری. من از نوجوانی، مثل خیلی از هم‏نســانم با مســئله 
فلسطین، سیاسی شدم. اما با حکومتی‏شدن مسئله فلسطین، بیان 
همبستگی با فلسطین به غایت سخت شده است. هربار باید هزاربار 
بالا‏وپایین کنی که در جای غلط قرار نگیری و از کلامت سوءاستفاده 
نشــود. اینکه از موضع مســتقل خودت برای دفاع از غزه به خیابان 
بروی که از این هم ســخت‏تر است و عملًا ناممکن. احساس و عقل 
در این وضعیت در مقابل هم قرار می‏گیرند. عقل و تأمل سیاسی در 
فضایی‏که همه‏چیز بلافاصله ابزاری می‏شــود، به آدم می‏گوید ضرر 

سکوت کمتر است.
Ó  اینکه می‏گویید عقل یا تأمل سیاســی جلوی این ماجرا را‌

می‏گیرد، یعنی به‏نظرتان منطقی است که این اتفاق بیفتد؟ 
نه. من نمی‏گویم منطقی است.

Ó اما ناگزیریم که گاهی کنش مناسب نداشته باشیم؟‌
بله. به‏صورت بخشی، ناگزیر می‏شویم. مرز کشیدن را هم خیلی از 
افراد امتحان کردند که آن هم ســخت است؛ بعضی بیانیه‏ها که در 
این‏مدت نوشته شدند، مصداق این سختی است. نمی‏شود در این 
منطقه وسط اسلام سیاسی نشسته باشی، بعد مثل آنتی‏امپی که در 
آمریکا یــا اروپا زندگی می‏کند، حرف بزنی. در جنگ 12 روزه هم ما 

شاهد چیزی شبیه به این بودیم. 

Ó  پس از جنگ 12روزه بحث‌های زیادی درباره ناسیونالیسم
ایرانی مطرح شد. ارزیابی شما از گرایش‌های ناسیونالیستی 

در جامعه امروز ایران چیست؟
شاید دقیق‏تر باشــد اگر بگوییم یک گرایش قدیمی در این سال‏ها 
تحریــک و تقویــت شــده، از طــرف ســلطنت‏طلب‏ها، از طــرف 
ایرانشهری‏ها که حتماً سلطنت‏طلب نیستند و به‏طورکلی از طرف 
ناسیونالیســت‏ها و حتی از طرف اسلامیســت‏های حاکم که حالا 
خیلی ابزاری و حساب‏گرانه سوار این ناسیونالیسم شدند که خودش 
را به‏ویژه در افغان‏ســتیزی از بالا نشــان می‏دهــد. از همان ابتدای 
تاریــخ مدرن ما به‏ویژه از زمان شــکل‏گیری دولت-ملت، ایدئولوژی 
ناسیونالیستی شــکل می‏گیرد که عرب‏ستیز و ترک‏ستیز است و به 
یک معنای فراختر ضدمنطقه است. ما مشکل بنیادینی داریم و آن 
این است که ایرانی‏بودن نتوانسته خودش را در نسبت با منطقه‏ای که 
 ـتعریف کند؛ ازاین‏نظر بی‏شباهت   ـخاورمیانه  در آن زندگی می‏کنیم 
نیســتیم به اســرائیل و صهیونیســم. مثل آنها ما هم خودمان را با 
همسایه‏هایمان هم‏سرنوشت نمی‏بینیم. البته ما نیروهایی داشته‏ایم 
مثلًا در چپ‏های مارکسیســت یا مذهبی در دهه‏های 40 و 50 که 
تحت تأثیر جهان‏سوم‏گرایی آن دوره خودشان را با جنبش‏های منطقه 
و فلسطین هم‏سرنوشــت می‏دیدند اما این گرایش، حاشیه‏ای بوده 
است. گرایش غالب در ناسیونالیسم ایرانی این بوده که ما از بد حادثه 

افتاده‏ایم در این منطقه، وگرنه جای ما اروپاست.
Ó .بخش بزرگی از جامعه هم با آن همراهی می‏کنند‌

آمــار و ارقــام ندارم، اما مــن هم همین را که شــما می‏گویید، حس 
می‏کنــم. نمی‏دانــم مــا در آینده با ایــن فاجعه که بســیاری در آن 
 ـمنظورم مردم است وگرنه تکلیف سیستم که روشن  دست داشتند 
 ـچطور می‏خواهیم زندگی کنیم. ما فقط به همشهری‏های  اســت 
افغان‏تبارمان زخم نزدیــم، به خود و وجدانمان هم زخم زدیم. هنوز 
چون گرم است متوجه‏اش نمی‏شویم. این مسئله‏ای است که باید به 
موضوع نقد جدی و رادیکال خودمان تبدیل کنیم. چنین نقدی هنوز 
حتی شروع هم نشده. به نظرم بدون چنین نقدی، نقد دیگری‏سازی 
و دیگری‏ستیزی که شامل بسیاری از گروه‏های جمعیتی در داخل 
هم می‏شــود، ممکن نیســت و اگر صورت گیرد هم عمق و جدیتی 
ندارد؛ بیشــتر ادای دموکرات و روادار بودن درآوردن اســت. آنچه در 
فضای عمومی و رسانه‏ای شاهدش هستیم، عکس این مسیر است. 
ما با پرخاشگری همان ناسیونالیسم دیگرستیز روبه‏رو هستیم. البته 
فکر می‏کنم این پرخاشگری، اینکه به‏عنوان »روشنفکر« به حکومت 
تذکــر بدهی که چرا جلوی این را نمی‏گیری که یــک عده‏ای دارند 
نوروز را جور دیگری جشــن می‏گیرند و اینکه چرا اجازه می‏دهی در 
اداره‏هایت به زبانی جز زبان فارسی حرف بزنند، بیشتر نشانه پایان 
یک چیز است. کسی‏که جایش محکم است، نیازی به پرخاش ندارد. 
نمی‏توانم تصور کنم کســی مثل تقی‏زاده یا فروغی، چنین نامه‏ای 

می‏نوشتند یا امضا می‏کردند.
Ó  یعنی شما معتقدید ناسیونالیسم ایران در حال مردن است‌

یا مرده و حالا دست به پرخاش می‏زند؟
من معتقدم، ناسیونالیســم ایرانی یک حالت زامبــی‏وار پیدا کرده 
است. در حال زورزدن است. با کسانی سروکله می‏زند که به‏نظرش 
ناسیونالیســت نیستند، اما از آن‏طرف تا دری به تخته می‏خورد به 
همان متوســل می‏شــود. به نظر در وضعیت عجیب‏وغریبی قرار 
گرفته اســت. شــاید هم اینکه امروزه اینطور مورد اقبال اســت به 
این برگردد که تلقی و احســاس غالب این است که رجعتی به یک 

ناسیونالیسم پرخاشگر و دیگرستیز صورت گرفته است.

سیستم خودش را 
متولی و مسئول یک 

اقلیت کوچک وفادار 
می‏داند، بقیه هم 
به حال خودشان 

رها می‏شوند. البته 
در طول عمر نظام 

جمهوری اسلامی فکر 
می‏کنم همواره گروهی 

وجود داشته‏اند که 
حتی دوست داشته‏اند 

جمعیت ایران هفت، 
هشت میلیون نفر 

باشد؛ یک‏جوری این 
احساس را داشته‏اند 

که این جماعت به‏درد 
پروژه آنها نمی‏خورد و 
به امت وفادار تبدیل 

نمی‏شود. حالا این 
تلقی، رادیکال شده 
و دست‏بالا را دارد. 

هفت، هشت میلیون 
خودش را پیدا کرده 
و با همان‏ها زیست 
می‏کند، به بقیه هم 
گفته بروید هرکاری 
می‏خواهید بکنید. 

رئیس‏جمهوری همین 
چندروز پیش خیلی 

رک گفت که خودتان 
برای خودتان فکری 

بکنید


